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 چکیده 

دهنده وجود ساختاری یکسان با  های آیینی در دیوان ابن حسام خوسفی نشانبند ترکیبدر ساختار    کاوش   

پژوهش    هدف   شود.های این قالب دیده میکه این ساختار خاص در تمام مرثیه  ای گونهبهمضامین متشابه است،  

و نگارنده بر آن است    بند در دیوان ابن حسام است قالب ترکیب  های مرثیهحاضر بررسی ساختار و مضامین در  

ها  بندترکیبهای آیینی مرثیه محور به ترسیم یک بوطیقای خاص در این  بندترکیبهایی از  تا با بررسی نمونه

دهد  ایج پژوهش نشان مینت  ای است.بع کتابخانه تحلیلی به مدد منا  - روش انجام پژوهش، توصیفی  دست یابد.

شروعی شکوه آمیز    :ی چونموضوعات شامل    یک بوطیقا  دیوان ابن حسام دارای  بندترکیبلب  های قامرثیه  که  

، مرده  بیان حس نوستالژیک خاطرات گذشته با ممدوح،  لک، شرح فضایل و خصایص ممدوح مردهاز عناصر ف 

همچنین دو سه مضمون: صبر،  ده در بهشت است.  رشرح جایگاه والای ممدوح مممدوح مرده و  مدح جانشین  

های مراثی وی دیده بندترکیبالقای مضمون اندوه در سراسر   قصدبه  معناهم تسلیم قضا بودن و بسامد واژگان  

 شود. می

 ، این حسام خوسفی. بندترکیبشعر آیینی، مرثیه، :  هاهکلیدواژ
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 مقدمه  

آن را    های ریشهدرخت تنومندی است که    مثابۀبهشعری و متون منثور آن،    هایقالبادبیات فارسی با تمام  

این درخت    پربارگسترده و    هایشاخهباورها، افکار، اعتقادات و آلام و آمال انسان شکل داده است. یکی از  

آیینی و   ادبیات  آیینی است.  مهم و   هایشاخهیکی از    عنوانبه شکل منظوم آن    الخصوصعلیتنومند، شعر 

ادبیات فارسی، شعر    هزارسالهو در تاریخ    گذاردمیرا به نمایش    هاانسانمطرح ادبیات، ابعاد مختلفی از زندگی  

مهم ادبیات که زبان خاص خود را دارد شعر آیینی است،    های عرصهاست. یکی از   حضورداشته آیینی همواره  

که   و    و   هاایینویژه»یعنی شعری  و    هایمناسبتمراسم  نیایش،   غیردینیدینی  به موضوعاتی چون  و  است 

پاسداشت   و  بزرگان  مجالس  تجلیل  و  تکریم  سور،  و  سوگ  و  ها آیینستایش،  ملی    ایمنطقهی 

آیینی  87:  1402«)میرزائی،  پردازدمی شعر  از    عنوانبه(.  ادبی،    ترینکهنیکی  تنوع    ازنظرانواع  و  ظرفیت 

بیش از هر نوع ادبی دیگری باورها،   چراکهاست.    ظاهرشدهمحتوایی، بیش از سایر انواع در عرصه ادبیات  

متعددی    هایقالب. شعر آیینی در  گذاردمیافکار، احساسات ملی و گاه فراملی و دینی را پیش روی مخاطب  

در    تواند میحتوای متن است، بنابراین ظرف آن  نمود یافته است و چون عنوان »آیینی« مربوط به مضمون و م 

 مختلفی نمایان گردد، اما این مظروف است که همواره شکلی ثابت تحت عنوان شعر آیینی دارد.   هایقالب

برخوردار    ای ویژهاز اعتبار و اهمیت    بند ترکیبمضامین و موضوعاتی است که در    ازجمله مضامین مذهبی  

که  ویژهبهاست   رثاء    مراثی مذهبی  مراثی    بیتاهلدر  در  تحول مضامین مذهبی  و  تطور  است.  آورده شده 

و    بیتاهل تکاملی  از مسیر  به اشعار در شعر فارسی  تقدس بخشیدن  اولیای دین و  یا در ذکر مناقب  و  ع 

است که در سوگ بزرگان عصر اعم از    هاییسوگنامهصعودی برخوردار بوده است. مراثی تشریفاتی همان  

یکی از موضوعاتی که بیشترین بازتاب را در قالب   مشهور سروده شده است. های شخصیتزیران و شاهان، و

شاعر    خوردۀزخماست که از قلب آتشین و    ای سرودهاست. شعر رثایی»  سراییمرثیهداشته است،    بندترکیب

(.  139:  1394شانظری،  «)بنددمیپیاپی بر پهنۀ شعر نقش    هاییقطرهآن بسان    تیب  هاینغمهو    گیردمیسرچشمه  

گردیده است، یکی از    بندیطبقهمرثیه شعری در وصف، تمجید و یادکرد از مردگان است و ذیل ژانر غنایی  

هایی با موضوع مرثیه دارد، ابن حسام خوسفی از شاعران قرن نهم هجری است. وی در  بندترکیبشاعرانی که  

با موضوع رثای بزرگان، امامان و پیامبر اسلام ص دارد. هدف این تحقیق    بندهاییترکیب،  اششعریدیوان  

کوشد، ضمن بررسی  است و نگارنده می   آیینی ابن حسام خوسفی  بندهایترکیبواکاوی ساختار و مضامین در  

این   بررسی مضامین  بندترکیبساختار  به  لذا    هاآنها،  بپردازد،  بنیاد  سؤالاتنیز  که  نظم    مهمی  را  پژوهش 

چه  بندترکیبیکپارچه    ساختار   که  شوند میبیان    گونهاین،  دهدمی دارای  خوسفی  حسام  ابن  دیوان  در  ها 

تقسیم  کلی  دسته  به چند  های آیینی )مراثی( ابن حسام  بندترکیبو مضامین    و عناصر مشترکی است  هاویژگی

 ؟ شودمی

 پیشینه پژوهش 
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  هایی پژوهشکه    دهدمیبررسی پیشینه پژوهش در باب شعر ابن حسام خوسفی)دیوان و خاوران نامه( نشان  

متمرکز بر خاوران نامه    اگرچه  هاپژوهشاست و بیشتر    شدهانجامدر باب شعر وی و همچنین خاوران نامه  

قرار داده است، بر   دبررسی مورشعری دیوان وی را    هایقالباخص یکی از  طوربههستند، اما کمتر پژوهشی 

را در دیوان وی لازم و ضروری    بند ترکیبقالب شعری    برتکیهبا    صرفاًهمین اساس انجام پژوهشی تخصصی،  

بر    چراکهدانستیم   تمرکز  با  پژوهشی  تاکنون  بندترکیبهیچ  شاعر  این  از    نشدهانجامهای  چندی  است. 

با عنوان»    ایمقالهدر    (1388)،  اکبریعلیه شرح ذیل است:  ، بشدهانجامکه درباره شعر ابن حسام    هاییپژوهش

زبانی، بلاغی و عرفانی در دیوان ابن   هایسازهفرهنگی،  هایزمینهبررسی ساختار شعر ابن حسام«، به بررسی 

با عنوان: »بررسی و تحلیل ساختار شعر    ایمقاله( در  1397)جدید الاسلامیخاوری و  حسام پرداخته است.  

ابن حسام بر اساس نظریه جفری لیچ«، به بررسی هشت نوع هنجار گریزی واژگانی، نحوی، آوایی، نوشتاری،  

  هایجلوهبا عنوان:» ایمقاله(، در 1380بهمنی). اندپرداختهمعنایی، گویشی، سبکی و زمانی در شعر ابن حسام  

در شعر حسام خوسفی    هاآنخوسفی«، به بررسی هفت موضوع اعتقادی و بازتاب    اعتقاد در قصاید ابن حسام

خاوران نامۀ ابن حسام خوسفی    شناسی ریختبا عنوان: »   ایمقاله( در  1396)نوری پرداخته است. مجوزی و  

«، به بررسی ساختار و خویشکاری های موجود در خاوران نامه ابن حسام با  نظریۀ پراپ   برتکیهبیرجندی با  

که پژوهشی در باب   دهدمیآنچه از نمونه پیشینه پژوهش حاصل گردید نشان  .  اندپرداختهنظریه پراپ   برتکیه

ی دیگر  هاپژوهشفتح بابی جهت    تواندمیاست و این پژوهش    نشدهانجامی ابن حسام خوسفی  هابندترکیب

 های ابن حسام باشد. بند ترکیبدر عرصه ساختار، مضامین، زبان و... در 

 روش پژوهش و جامعه آماری 

ای است و نگارنده ضمن خوانش ترکیب  تحلیلی با تکیه بر منابع کتابخانه    -روش پژوهش حاضر، توصیفی 

بندهای ابن حسام، بر آن است که به طبقه بندی ساختاری و مضمونی این ترکیب بندها دست یابد، لذا با  

نظری در پی آنیم تا یک بوطیقای خاص از ترکیب بندهای مرثیه محور ابن حسام نشان دهیم.   عمطالعه مناب

تر بندهایکجامعه آماری پژوهش، شامل  ابن حسام است و    یب  بند بزرگ در دیوان وی    15دیوان  ترکیب 

 مبنای بررسی ما در این پژوهش بوده است.  برخیوجود دارد، که 

 بحث و بررسی 

 شعر آیینی 

آیینی   ادبیات فارسی به شعری صفت  از اعمال و   هاییجنبه، یعنی موضوع و مضمون آن  دهیممیوقتی در 

بر   رسمی جامعه    هایسنتاست که شامل    غیردینیدینی و    ورسومآدابرفتارهای فردی و گروهی منطبق 

، موضوعات مربوط  کندمی(. آنچه در ادبیات آیینی ما بیشتر خودنمایی  2:  1400،  زادهحسن )حبیبی و  گرددمی

در باورهای ملی و معنوی و   هاآیینک و  که »نقش مناس  ایگونهبهمذهبی و مناسک ملی است    و رسوم  رسمبه

مذهب و مراسم متنوع مذهبی و ملی، امری آشکار است که    پررنگنقش    باوجودکارکرد آن در جامعۀ ایران  

در    هایدوره در   است«)فکوهی،    گیریشکلتاریخی  کرده  خودنمایی  مردم  از  (.  32:  1389باورهای  برخی 

https://ensani.ir/fa/article/371723/%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%B3%D9%81%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%91%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D8%A9-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D9%BE
https://ensani.ir/fa/article/371723/%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%B3%D9%81%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%91%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D8%A9-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D9%BE
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  انددانسته، باورها، افکار و آلام جوامع بشری  ها سنتدربرگیرندۀ  اندیشمندان شعر آیینی را قالبی منعطف و  

 (. 23: 1361که در ادبیات فارسی نیز»همۀ روندهای ادبی کهن سرشتی آیینی داشته است«)کزازی،  ایگونهبه

اگر بخواهیم راجع به تاریخچه شعر آیینی در ادبیات فارسی سخن بگوییم، باید آن را هم زاد پیدایش    درواقع

از همان آغاز شعر فارسی این نوع ادبی در سرشت شعر فارسی نهان بوده    چراکه شعر و ادبیات فارسی بدانیم،  

تحول بوده است. در برخی از  است. شعر آیینی فارسی بسته به تحولات اجتماعی و انسانی، دارای تنوع و  

که انقلاب    گونههمان مناسک ملی و در برخی از ادوار مناسک دینی در شعر آیینی برجسته بوده است.    هایدوره 

و تحول این مضامین    تغییر اسلامی نیز مضامین جدیدی به ادبیات آیینی افزود، بسیاری از اتفاقات گذشته نیز در  

به آیین مسلمانی.   مندعقیدهاست:»شعر آیینی، شعر فرد مسلمان است و شعر    نقش داشته است. محمد پور معتقد

سرایش است، هیچ تضادی با سایر انواع    قاعدۀبهشعر، به لحاظ ساختار، فرم، تکنیک و آنچه مربوط    گونهاین

سروده   که  است  موضوعاتی  فقط  آن  تمایز  وجه  و  ندارد  پور«)شوندمیشعر  از  42:  1387،  محمد  یکی   .)

  بیتاهل  هایمنقبتدر شعر شاعران قرن نهم،    خصوصبهعموم و    طوربهدر ادبیات فارسی  ینی  آی  شعر  های لوهج

گفت ادبیات آیینی بخش لاینفک ادبیات فارسی است    توانمیپس (.  84:  1381آنان است)صفا،   هایمرثیهو یا  

مختلف شعر فارسی متجلی گردیده    هایقالبکه تنوع موضوعی و مضمونی دارد. ناگفته نماند که شعر آیینی در  

  بندترکیب،  گرددمیمنقبت و رثا را شامل    های حیطهی که بیشترین بازتاب شعر آیینی در  هایقالباست. یکی از  

ساختار آن   چراکه، تمجیدها و اشعار مناسبتی بوده است،  هانامهسوگبستر مناسبی برای بیان    بندترکیباست.  

تا به سهولت بتواند بعد از بیت تکرار در هر بخش    کندمیی است که این امکان را برای سراینده ایجاد  صورت به

 .   باشدموضوع و مضمون همچنان محفوظ   کهدرحالیقافیه را عوض کند، 

 مرثیه و ساختار آن 

ممکن است از    او است. این مرده  هاینیکیرثا در لغت به معنی مرده ستایی و گریه کردن بر مرده و ذکر  

(. مرثیه در چینش انواع ادبی 99:  1372باشد)رزمجو،   بیتاهلیا از پیشوایان دینی و ائمه و  باشدمیبزرگان قو

نان در قالب مرثیه  و این به دلیل وجود احساسات و درونیات و تراوش آ  گیردمیذیل نوع ادبی غنایی قرار  

در مورد ریشه و . گذاردمیو درونیات خود را به نمایش   شاعر در فراق و ماتم عزیزان، سوز دل   چراکهاست. 

  ثیر تانقدالشّــعر، تحــت    اسـت. »قدُامـه بـن جعفـر« در کتـاب  شدهمطرحمختلفـی    های دیدگاه  مرثیه،  ۀماد

 شماردمیمرثیه را نوعی مدیحه    . ویداندمیموضوعات شـعری را مـدح و هجـو    تعــالیم ارســطو، منشــا

 مادۀکلّی، او    طوربه.  کندمینزدیک    کـه رثـا را بـه مـدح  داندمیمتوفی را قدر مشترکی    و برشمردن اوصاف

دیـرین    ایسابقهمرثیه در شعر فارسی نیز    (.145:  1371،  کوبزرین)داندمی  مفرط«  قۀو علا»حـب    را  مرثیـه

  ترینقدیمیاســلامی،    رۀ. در دوشودمیرودکــی دیــده    شـعر فارسـی یعنـی، دورانو در نخستین دوران    دارد

دربـامرث ابـوالینبغی  شعر  موجود،  مؤلّف رۀ  یه  از  نقل  به  او  از  بعد  و  است  سمرقند  سیستان،    ویرانی  تاریخ 

زوال از    فارسـی  شـعر  یۀمرث  ترینقدیمی در  کـه  اسـت  سیسـتانی  بن وصـیف  ـفاریان  دولــت صـ  محمدّ 

 .  (16:  1371)افسری کرمانی،  ســروده شــده اســت
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  بند ترکیب  ،بندترجیعقصـیده، قطعـه،    هایقالباسـت در    غالباً منظوم است و ممکن  مرثیه در ادبیّات فارسی،

  ۀ بیشتر شعرای ایران برای نظم مراثی در درج  (.17:  1370)رزمجو،  و گاهی غـزل، ربـاعی و مثنـوی باشـد

 مثنوی و  صورتبه. بعضی از مراثی نیز  اندبرگزیده  را  قصــیده  ۀ دوم،اقســام ترجیعــات و در درجـ  اوّل،

اهداف    شعری مناسب با یک یـا چنـد هـدف از   هایقالب  اسـت کـه هـر یـک از   شدهساختهحتّـی غـزل  

رجـال علـم و ادب  از    یکـی  یـا  زیـر  و  پادشـاه  مرگ  رۀمرثیه یا دربا  (.32-21:  1372)شمیسا،    شعر است

کاشانی که از    یکی از ائمـه دیـن باشـد، ماننـد مراثـی محتشـمرۀ  همچنین مرثیه، ممکن اسـت دربـا،  اســت

  هاارزشفقدان و تباهی    مرگ کسی نباشد؛ بلکـه در  مرثیه ممکن است در.  اوسـت  بندترکیب،  ترمعروفهمه  

 (.87: 1328)آژند، باشد عظمت و مجد  رۀل دوشادکامی یا زوا و گذشت ایّـام جـوانی و

 

 

 های آیینی )مراثی( در دیوان ابن حسام خوسفیبندترکیبساختار 

موضوع    ازنظربسیاری    فرازوفرودهاییک قالب شعری کهن است و در طول تاریخ ادبیات فارسی با    بندترکیب

  انددادهها را به لامعی گرگانی و مسعود سعد سلمان نسبت  بندترکیب  ترینقدیمیو مضمون مواجه بوده است.  

های این شاعران  بند ترکیب  کهچنان،  شودمیدیگر از ریخت و صورت مشاهده    ایگونهها  بندترکیب»در این  

میان فارغ اعتبار و سندیت لازم است و در    اینلامعی گرگانی، در    بندترکیبفاقد بیت واسطه است که البته  

مسعود سعد دارای نظم بوده و تعداد ابیات هر بند با بندهای دیگر یکسان است« )قاری،    بندهایکیبترمقابل،  

در طول حیات ادبیات فارسی، همچون غزل و قصیده دچار تحولات مضمونی گردیده  بندترکیب(. 27 :1384

های ابن حسام بیشتر  بندترکیباست و در برحه های مختلف رنگ اجتماعی، عقیدتی، دینی و ... گرفته است.  

وجه دینی، منقبتی، مدحی و مراثی دارد که برای بزرگان عصر شاعر و یا عالمان و بزرگان دین و ائمه سروده  

ی  هایبندترکیب  یکپارچه، واکاوی ساختار منسجم و  دهدمیشده است. آنچه اساس پژوهش حاضر را تشکیل  

که یک ساختار    دهد میها نشان  بند ترکیبتعمق در ساختار این    و  با مضمون مراثی در دیوان این شاعر است  

 : شودمیمشاهده  بندهاترکیبدر تمام  ایمرحلهمنسجم چهار 
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 مراثی  بندهای ترکیبآغازین   در بخش اشیاء با سوگوار  اجرام آسمانی و  خطاب، حضور یا هم دردی

از مشارکت    تصویرسازی   با  با خطاب قرار دادن عناصر طبیعت و اجرام آسمانی   بندترکیببخش از  این  در  

از  و شاعر    اشیاء و عناصر طبیعت در سوگواری و یا نقش داشتن اجرام آسمانی در مرگ متوفی روبرو هستیم

  بند ترکیبدر    مثال عنوانبه.  گویدمیدر سوگ مرده سخن    هاآن نقش آنان در ایجاد مصیبت وارده و یا اندوه  

 « شاهد آغازی غمناک با مشارکت اجرام طبیعت هستیم:الدیننظام»در مرثیه 

شدم   مسجد  در   گریستمی  منبرو    محراب دوش 

نیل    هایجامه بر   آفتاب  زدمیقرمزی 

ز    شفقهم   خون    دیدهخوندامن   گرفت می در 

دهم  خامه معنی  این  شرح  تا  برداشتم   را 

 

گ  سوی  اخترردون  بنگریدم  و   گریستمی  ماه 

منظر پیروزه  طارم   گریستمی  ساکنان 

 گریستمیبر بام صبح از اشک گوهر   سحرهم 

دفتر    خامه سرنگون شد   بر روی   گریستمیو 

:  1390)خوسفی،                                

291 ) 

به    بخشیجان، شاهد نقش اشیاء و عناصر طبیعت در سوگواری هستیم و شاعر با  بندترکیبدر قطعه آغازین  

احساسات درونی    نوعیبهبوده است و    الدیننظاماشیاء در صدد بیان دامنه گسترده و عمق فاجعه از دست دادن  

 خود را با دخیل کردن اشیاء و اجزای طبیعت نشان داده است. 

 «: همچنین است در مرثیه »عماد اسلام

دیدم   گردوندوش  دوتا  قامت  غم  بار     ز 

ان  هلال  ماندهدچون  ظلمت  رنگ  خسوف   ر 

نشسته    زهره ماتم   نیلگون  بالباسدر 

آسماناز    تا  واحسرتا   زمین  نالۀ   پر 

آیینۀ   آه   ماهمشعل  و  دود  غبار   از 

سیاه  مشتری  کرده  طیلسان  سوگواری   چون 

ترسیم : بخش چهارم
عاقبت بخیری ممدوح 

مرده و توصیف جایگاه 
وی در بهشت

دعا : بخش سوم
برای بازماندگان 
ممدوح مرده و 
دوام ملک وی

بیان : بخش دوم
نوستالژیک خوبی
های ممدوح مرده

حضور : بخش اول
اجرام آسمانی و 

اظهار هم دردی با 
سوگواران
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انگشت    عطاردهم   قلم   قلم  خودکردهچون 

 

رخشنده   طلعت  انگشت  به  خراشیده   ماههم 

:  1390)خوسفی،                                

291 ) 

 

را با بیان نقش اجرام آسمانی در تعیین سرنوشت متوفی و رغم زدن مرگ او به تصویر   هامرثیهگاه شاعر آغاز  

 :داندمیفلک و اجرام آسمانی را مقصر  گونهاینناصر حسین«   در مرثیه »درویش مثال عنوانبهکشیده است. 

شست   که  تیر  کرد  فلکهر  رها  قبضه   از 

این   از  فریاد  چه  و  ستمگرفریاد   چرخ 

شکناین   شمایل  برخاست  باد  که  باد   از 

اندیشاز   ستم  دهر   بپرسید  دهره 

انگیخت  ایام چه  باز  نو  ز  که   ندیدی 

 

کرد   بلا  تیر  هدف  را  ما  دل   گویی 

کرد ما  دل  با  او  که  بیداد  چه  و   بیداد 

کرد قبا  غنچه  بدن  بر  گل  قرطه   کو 

کرد تا  دو  پشت  رو  چه  به  را  سهی  سرو   تا 

کرد؟ ها  چه  بار  دگر  که  نشنیدی   دوران 

 ( 295:  1390)خوسفی،                         

جرام آسمانی و طبیعی در  ، با نوع جدیدی از خانۀ آغازین مواجهیم، و آن مقصر دانستن ابندترکیبدر این  

 . داندمیآن را از جانب دهر و فلک    گیریشکلمرگ متوفی است. شاعر این ضایعه و   گیریشکل

 همچنین در خانۀ آغازین مرثیه دیگری نیز با خطاب روزگار و فلک، آنان را مقصر مرگ متوفی دانسته است: 

دور   گردش  باز  که  کرد  قمردیدی   چه 

نهاد   دگر  خراب  جهان بار  دل   بر 

و   ذنب  نکبت  زحل تاثیر   طالع 

ز   مدار  هنر  نگر  گیتیچشم  در   و 

بد   چشم   بین   روزگارنامردمی 

 

کرد  فلک  ینامهربان  چه  ور   کینه 

به   کرد  روزگاربنگر  چه  دگر  بار   که 

کرد چه  فر  خورشید  سعادت  مشتری   با 

کرد چه  هنر  نیکو  مردم  به  بدهنر   کان 

مردم   روزگار  کرد  نظرصاحببا   چه 

:  1390)خوسفی،                                

298 ) 

 

 بند ترکیبدوم  مرده در بخش ذکر اوصاف و یادکرد کارهای نیک ممدوح  

سوگواری   بیان  بیشتر  که  اول  بخش  از  شاعر    یافتهگسترشپس  دوم  بخش  در  است،  مرده    بابیانیممدوح 

و با برگشت به گذشته به بیان این نیکی    پردازدمینوستالژیک به ذکر اندوه خود یا اوصاف و فضائل ممدوح  

 آمده است: الدیننظاممرثیه  مثال عنوانبه. پردازدمی

باد یاد  منبر  و  محراب  رونق  آن  باد   یاد 

کفران و  ادیان  ماحی  آن  باد   ضلال   یاد 

دین راه  رهروان  پیشوای  آن  باد   یاد 

باد  یاد  پیمبر  علم  وارث  آن  باد   یاد 

باد یاد  مطهر  شرح  حامی  آن  باد   یاد 

باد  یاد  رهبر  و  راه  مقتدای  آن  باد   یاد 
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مقتدی   عالمان  یادگار  آن  باد   یاد 

ا محدث  آن  باد  کلام یاد  و  آیات  و   خبار 

 

باد یاد  گوهر  پاکیزه  زاهد  آن  باد   یاد 

لفظ   آن  باد  باد   ترشیرینیاد  یاد  شکر   ز 

:  1390)خوسفی،                                

291 ) 

برای تشفی خاطر خود    نوعیبه ، شاعر با برشمردن اوصاف کریمه ممدوح،  آیدبرمیکه از قطعه فوق    گونههمان

. همچنین  گویدمیممدوح، از بزرگی ابعاد فراق ممدوح سخن    هایبزرگیو تسلی بازماندگان و اطرافیان، با ذکر  

در   که  بندترکیباست  نوستالژیک    زیر  دوم    ایگونهشاهد وجود غم  بخش  یادکرد  بندترکیبدر  بر  مبتنی   ،

 ممدوح مرده هستیم: هایبزرگی

سپهدار   و  کو؟سالار  عجم   بزرگان 

معانی و  مجد  کوکبه  واسطۀ   کو 

سلطان دولت  علم  دولت  به   برپاست 

میانند بسته  بر  همه  خدمت  به     خدام 

بود  او  حشمت  از  محتشم  حشم  و   ارباب 

 

کو؟   قلم  و  تیغ  پسر  ممالک   دارای 

کو؟ کرم  و  الطاف  پیرایۀ  و   سرمایه 

کو؟  علم  و  رایات  ناصب  او  سایۀ   در 

که   نیست  خبری  را  کو؟کس  خدم   مخدوم 

کو؟ حشم  دارای  و  حشمت  با   دارندۀ 

:  1390)خوسفی،                                

293 ) 

 

 : کندمیهمچنین در مرثیه ای که برای مرگ خواجه نظام سروده است، در بخش دوم از جلال و شکوه وی یاد  

کو؟ احترام  با  خواجۀ  زمانه   بدر 

مهمان   چو  اند  اعزّه   انددهیرسجمعی 

و    اندنشستهمترصد    خواجگان ارباب 

کوچ   سفر  راه  عزم  به     کندمیخواجه 

بود دارالاسلام  روضه  مقام  او   با 

 

کو؟   عظام  صدور  صدر  پناه  و   پشت 

کو؟  نوازهمانیمآن   الاکلام   ملیح 

کو؟ نظام  خواجه  که  دهید  خبر   یاران 

و   رکاب  کنید  زین  به  کو؟اسبش   لگام 

کو؟ دارالاسلام  خواجه  مقام   اینک 

 ( 316: 1390)خوسفی،                           

 دعا برای بازماندگان ممدوح مرده و آرزوی بقای خاندان و حکومت وی 

های مرثیه محور ابن حسام، شاهد دعای خاندان و بازماندگان ممدوح مرده، گسترده بندترکیبدر بخش سوم  

  مثال عنوانبه بودن قلمرو حکمرانی و خاندان وی و ادامه دار بودن رسم و رسومات نیک پس از وی هستیم.  

 طلب ادامه راه وی را دارد: گونهایندر مرثیه ای که در سوگ درویش ناصر حسین سروده است، 

باددست برقرار  او  دولت  عصر   ور 

فتاد  ایگوشهگر   فرو  جلالش  طاق   ز 

یمین   بر  محمود  دولت  همیشه   بادش 

باد  پایدار  او  حشمت  و  جلال  و   جاه 

باد پایدار  او  دولت  قصر   دیوار 

باد  یسار  بر  دین  ناصر  ز  نصرتش   هم 
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اند  زاده  خداوند  که  زادگان     مخدوم 

او اهتمام  نظر  دل  شکسته  این   با 

 

به   یک  خداوندگارهر  خویش   باد  جای 

باد شمار  بی  او  عنایت  چون   پیوسته 

:  1390)خوسفی،                                

300 ) 

رثای خواجه   در  که  ای  مرثیه  در  بقای    الدینشمسهمچنین  برای  آن،  در بخش سوم  محمد سروده است، 

 : فرستدمیدعاها  شانبهروزیخاندان، طول عمر آنان، سعادتمندی و 

بیفتاد تو  بقای  ایوان  شرفۀ   گر 

بنشینند جا  همه  تو  جای  به  که  یک   هر 

بمانند سال  صد  همه  غزت  به  تو   همچون 

آمد   در  پای  از  تو  خرامان  سرو   گر 

رضوان روضۀ  را  تو  خاک  بود  که   چندان 

 

داد   بقا  و  عمر  را  تو  احباء  و   اولاد 

نشیناد تو  جای  به  اقبال  و  دولت   با 

آباد  تو  آباد  شرف  دولت  به   دارند 

بماناد  تو  باغ  به  دلارای   شمشاد 

اولاد دولت  بود  اقبال  و  عزت   با 

:  1390)خوسفی،                                

294 ) 

 ترسیم عاقبت بخیری ممدوح مرده و توصیف جایگاه وی در بهشت

های مرثیه محور ابن حسام خوسفی، شاهد تصویرسازی شاعر از جایگاه  بندترکیبدر آخرین بخش از ساختار  

  بند ترکیبممدوح در بهشت و همچنین عاقبت نیک مرده در جهان آخرت هستیم. این بخش چون در پایان  

در مرثیه    مثال عنوانبه.  کندمیانتهای کار ممدوح نیک سرشت را برای بازماندگان ترسیم    نوعیبه،  گیردمیقرار 

 :  کشدمیبه تصویر  گونهاینعماد اسلام عاقبت وی را در بهشت برین 

رسید اعلی  ذروه  قرب  به  چون  پاکش   روح 

با   جنت  باغ   نثار   هایطبقخازنان 

مجال   دنیا  نداشتعرصه  روحش   طایر 

کرد   پرواز  چون  تیره  خاک  گاه  نشمین   از 

داد خاک  مشتی  به  خاکی  مزرع  زار   کشته 

 

رسید  اسری  الذی  سبحان  آواز  آسمان   ز 

رسید آنجا  او  استقبال  تعظیم  پی   از 

رسید  الماوی  جنت  صدر  به  تا  طیران   کرد 

رسید  بالا  عالم  روشنان  بساط   بر 

رس خضرا  مفرش  بر  تا  راند  جنیبت   ید خود 

 ( 320:   1390)خوسفی،                         

 : گویدمیو  کندمیجایگاه ابدی او را دارالقرار معرفی  الدیننظامهمچنین در مرثیۀ  

آراسته  دارالقرار  روضه  دیدم   دوش 

بهشت نشینان  مسند  شایسته   گلشن 

باز    هافرش افکنده  دارالسلام  استبرق   ز 

مولانا   سریر    الدیننظامجان  بر   نشسته 

با    را  آراسته  های طبقحوریان   نثار 

میان   آراسته  هاروضهدر  کنار  هر   بر 

آراسته نثار  گوهر  سندس  از  ها   حله 

آراسته انتظار  در  پسر  راه  بر   دیده 
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رسید  در  میمون  فرزند  موکب  راه   گرد 

 

آراسته غبار  زان  شد  روحانیان   عالم 

 ( 291: 1390)خوسفی،                           

 

 های آیینی )مراثی( ابن حسام خوسفیبندترکیبمضامین عمده در 

ی در وصف  هایمنقبت، در وجه دینی بیشتر شامل  دارد  اجتماعی   وهای ابن حسام خوسفی جنبۀ دینی  بندترکیب

هایی که جنبه اجتماعی دارند، همگی دارای  بندترکیبحضرت علی ع و امام زمان عج است، اما آن دسته از  

در مضمون رثا و بیشتر برای بزرگان عصر نویسنده شامل عرفا، حاکمان محلی و نیک سرشتان است. بنابراین  

وی است. بر    های مرثیه محوربندترکیببر  ، تمرکز ما  های ابن حسامبند ترکیبیل مضامین  در تحلاین تحقیق  

ها بر آنیم تا بیشترین مضامین رثایی بازتاب یافته در این  بندترکیبدر ساختار این   نگریجزئیهمین اساس با 

 ها را تحلیل نماییم.  بندترکیب

 اظهار غم و اندوه

در ایران بلکه در اقصی نقاط    تنهانهمصداق و ابزار فرهنگی سالیان دراز    ترینمهم  عنوانبهشعر شاعران فارسی  

همچنین  این سرزمین و مردمان آن بوده است.    ورسومآدابسندی فرهنگی گویای فرهنگ و    عنوانبهجهان  

آن در متون بوده   هایمصداقیکی از پربحث ترین موضوعات تحقیق در شعر فارسی، بحث بر سر مضمون و  

نظری در تعریف    های تشتتهنوز اجماع جمعی بر سر معنا و تعریف مضمون وجود ندارد. این    چراکهاست؛ 

. بر همین اساس چون  اندهگرفت مضمون گاه آن را با موضوع خلط کرده است و گاه پیام را مصداق مضمون  

ندارد وجود  مضمون  از  واحدی  کدکنی:»شعر    تعریف  شفیعی  قول  به  رخ    ایحادثهو  زبان  در  که  است 

گفت »مضمون عبارت    توانمیو چون ابزار اصلی شعر، زبان است، پس  (.  3:  1380«)شفیعی کدکنی،  دهدمی

(. و به قول ژان پیر  38: 1373)خرمشاهی، است از معنی جزئی متکی به مناسبات لفظی و رایج در سنت شعر«

  نظیریبیاند و در متن با بسامد آشکار    یافته گسترشکه بیشتر    دهند میریشارد:»مضامین شعر را واژگانی تشکیل  

ابن حسام، بسامد برخی واژگان    بندهای ترکیب. به نقل از ریشارد(. در  64:  1387حضور دارند«)تحویداری،  

بسامد    الدیننظامدر مرثیه    مثالعنوانبه  کندمیراق است و القای معنای غم و اندوه  گویای مضمون اندوه و ف

 کلمات، نشانگر مضمون اندوه و غم است: 

از   دلمامشب  بالا    سوز  شعله   رودمیصد 

دم    آلودهخوناشک   شفق  با   زند میمن 

خو شدشان  یروز  طلعتش    تیره  آفتاب   بی 

مصیبتاندرین   شکیب    هایل  و  است  صبر   چاره 

 

آتشینم  آه  ثریا    دود   رودمیتا 

من گون  مینا  مینا    آه  سقف   ... رودمیتا 

یاران   شدعیش  او  تلخ  گفتار  شکر   بی 

باد موفور  او  صبر  جزای  شکیبایی   زین 

:  1390)خوسفی،                                

291 ) 
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ابن حسام  فراق، مضمون مصیبت و غم را در خود دارد.  در متن فوق بسامد بالای واژگان القا کننده اندوه و  

هایی با مضمون مرثیه، هنرمندی خاصی از خود نشان داده است  بندترکیبدر به کارگیری و چینش واژگان در  

به قول ساختارگرایان   .  3هم نوشتاری، 2.هم آوایی،  1از چهار نوع رابطه میان واژگان استفاده کرده است:  و 

  های مرثیه(. بیشترین کارکرد در ایجاد مضمون غم در 118:  1388،  اکبریعلییی)رک، چندمعنا. 4یی و معناهم

بر محور   متنی  باعث    معناهمیی است. در قطعۀ فوق، چینش واژگان  چندمعنایی و  معناهمابن حسام،  القای 

را    هایی ساحتواژگان متناسب    درآوردنگردیده است و این ناشی از هنرمندی شاعر است که    پرسوزوگداز

ند به مضمون غم و  توانمیدر شعر خود ایجاد کرده است که مفسران و تعبیر کنندگان نیز از پس این واژگان  

 دند. در شعر وی نائل گر چندمعناو  معنا همواژگان  واسطهبهاندوه 

 بودن و دعوت به صبر  قضاتسلیم 

مرثیه محور ابن حسام، ناچار بودن آدمی در برابر قضا و دعوت به های  بندترکیباز دیگر مضامین عمده در  

  شود میهای ابن حسام دیده  بندترکیبصبر بر حسب بیچارگی انسانِ تسلیم تقدیر است. این مضمون در اکثر 

 مرثیه درویش ناصر حسین آمده است: بندترکیبدر قطعه زیر از   مثالعنوانبه

ن بلا  طوفان  ورطه  در  که  نیست   یستکس 

است باد  همه  انسان  کوشش  قدر  حسب   بر 

بگیرد شمشیر  قبضۀ  قضا  دست     چون 

کن نظری  فانی  عالم  حد  چهار     در 

 

نیست؟  کجا  ایام  گردش  ستم   آیا 

نیست  قضا  مرد  کسی  کرد؟  توان  چه   آری 

نیست  رضا  ز  بهتر  که  ساز  سپر  صبر   از 

نیست بقا  اهل  کسی  که  بدانی  نیک   تا 

:  1390)خوسفی،                                

297 ) 

در قطعه فوق مضمونی با این عنوان نهفته است:»آدمی در برابر قضا و قدر از خود اختیاری ندارد« و شاعر این  

بین مرثیه و   نوعیبه مضمون را به جهت توجیه مرگ ممدوح و تشفی خاطر اطرافیان آورده است و   پیوند 

 .گذاردمیتسلیم بودگی انسان در برابر قضایای آسمانی را به نمایش 

 دعوت به صبر 

 : گویدمیدر مضمون صبر و آرامش سخن  بند ترکیبهمچنین در ادامه این  

دهادت صبر  خدا  که  والدین  الحق   شمس 

تدبیر چه  و  درمان  چه  ساز  سکون  و  صبر   با 

ایوان   ز  اقبال  طایر     بپریدت گر 

چراغند و  چشم  همه  که  عشایر  و     اولاد 

 

بروادت  خاطر  گوشه  از  تعزیه   این 

مرسادت مصیبت  درد  دگر  بعد   من 

سعادت برج  از  بشد  رخشان  کوکب   ور 

زیادت به  زیادت  تو  مراد  ز  ره   صد 

:  1390)خوسفی،                                

297 ) 
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وجود دارد، در مضمون    ایمرحلههای ابن حسام یک ساختار منسجم چهار  بندترکیبکه در ساختار    گونههمان

مضمون نام برده فوق با بسامد بالا هستیم. شاعر در انتهای هر مرثیه، پس از یادکرد نام    سهنیز شاهد وجود  

  و مضمون بیچارگی بشر در برابر  دهدمیوی، مرگ او را به قضا و قدر نسبت   هایبزرگیممدوح مرده و ذکر  

، سپس در انتهای سخن، مخاطب را در برابر این اندوه دامن گیر به صبر و سکون دعوت  کندمیمرگ را بیان  

هر کس که وارد جهان شود   و معتقد است داندمیو این جهان گذران را آبستن حوادثی تلخ و شیرین  کند می

 خداوند باشد.   بردارفرمانو  شکرگزاراهل فناست و چه بهتر که انسان 

 گیری نتیجه

است و در دل این    فرد منحصربههر متنی اعم از منظوم یا منثور خالقی دارد و هر خالق متنی دارای سبکی  

  گیری شکلسبک هر شاعر از دیگران است.  باید گفت آنچه  در    متمایزکنندهسبک اجزایی وجود دارد که  

ی درونی و خلقیات وی، شرایط اجتماعی و فرهنگی زمانه  هاویژگیسبک هر شاعری نقش دارد، علاوه بر  

بر همین اساس دیوان وی دارای سبک و   زیستمی  تلاطمآرام و بی    ایدوره . ابن حسام در  باشدمیوی نیز  

. بر همین اساس در دیوان  شعر عصر مغولان و غیره است  زای تنش  هایجلوهروایتی آرام با خطابی فارغ از  

ی با مضامین مناسبتی و خطابی هستیم که مورد خطاب وی یا بزرگان دین و ائمه و یا پیران  هایقالبوی شاهد  

. ایمپرداختههای مراثی ابن حسام  بندترکیبروزگار هستند. در این پژوهش به بررسی ساختار و مضامین در  

شامل:    ایمرحلههای ابن حسام شاهد یک ساختار چهار  بندرکیبتاول پژوهش حاضر این است که در  دستاورد  

 ،رفتهازدستخطاب قرار دادن، مقصر دانستن  و یا مشارکت اجرام آسمانی و طبیعی در مرگ و سوگ ممدوح  

ممدوح، دعا برای بازماندگان و بقای حکومت ممدوح مرده و ترسیم جایگاه ممدوح    هایخوبیبیان نوستالژیک  

ابن حسام شامل: غم    هایمرثیهدو مضمون عمده در  دستاورد دیگر پژوهش حاضر این است که    مرده هستیم.

 .شودمیو تسلیم قضا بودن و دعوت به صبر و سکون دیده  آلودحزنبسامد بالای واژگان  واسطه بهو اندوه 
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